
 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

2 5 1 3 6 9 8 7 4
8 9 3 1 4 7 5 2 6
4 6 7 5 8 2 1 3 9
1 2 4 6 7 8 9 5 3
6 3 8 9 2 5 4 1 7
5 7 9 4 3 1 2 6 8
3 4 2 8 5 6 7 9 1
9 8 5 7 1 3 6 4 2
7 1 6 2 9 4 3 8 5

1 4 8 3 6 2 9 5 7
2 9 7 4 8 5 3 6 1
5 3 6 7 1 9 8 4 2
9 2 3 1 5 7 6 8 4
6 8 1 2 9 4 7 3 5
7 5 4 6 3 8 1 2 9
3 1 9 5 2 6 4 7 8
8 7 2 9 4 3 5 1 6
4 6 5 8 7 1 2 9 3

آسان
3 2 4 6 5 1 7 8 9
8 5 7 4 9 2 3 6 1
1 9 6 7 3 8 5 4 2
2 7 9 3 4 5 6 1 8
6 1 3 8 7 9 4 2 5
4 8 5 2 1 6 9 3 7
9 6 1 5 8 3 2 7 4
7 3 8 9 2 4 1 5 6
5 4 2 1 6 7 8 9 3

متوسط
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3 6 2 9 4 7 5 8 1
4 7 8 6 1 5 2 3 9
5 8 4 2 7 6 1 9 3
9 2 7 1 3 8 6 4 5
6 1 3 4 5 9 8 2 7
7 9 5 3 8 2 4 1 6
2 3 1 7 6 4 9 5 8
8 4 6 5 9 1 3 7 2
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   افقي: 
1- کنايه از با تمام قـــوا و توانايي- ظرف 

قهرماني!
2- هوو- تايلند سابق- بستر

3- سرخرگ- زدني دوچرخه سوار- خطاب بي‌ادب
4- کلمه تنبيه- حرف گزينش- کشوري در خاورميانه- 

جرقه آتش
5- طاقچه بالا- شـــهري در اســـتان »فارس« که املای 

تاریخی آن »اصطخر« است- رشته دانشگاهی
6- بزرگ‌تريـــن پـــاداش دعا- عمل شـــمارش- صمغ 

معطر
7- گردنه جاده آستارا اردبيل- نادر- گوارا

8- سامانه تلويزيون رنگي آنالوگ- لبريز- کراهت
9- وسيله روز مبادا- وسيله ورزش باستاني- مادر

10- بي‌ســـابقه- سبک و شـــکل ادبي يا هنري- سير از او 
بي‌خبر است

11- زباني در برنامه نويسي-‌تر و تازگي- ميمون
12- ته- فلاني- بي‌رمق ندارد!- محله

13- وســـيله حمل نوزاد- ديگ سر گشـــاد- همه وجود 
آدمي

14- رود طولانـــي اروپا- چوب دنـــدان پاک کني- مرکز 
فرماندهي

15- تاجريزي- پدر»مرثيه سرايي«

 عمود ي: 
1- دلبـــر دلارام خليـــج فـــارس- بازيگر ســـريال جديد 

»شاهرگ« که اخيراً پخش شد
2- ريخت و پاش- حرکتي در فوتبال- رفتن با ناز

3- اينگونـــه- مرکـــز اســـتان »مرکـــزی«- رود مـــرزی 
»صربستان«

4- بابابزرگ- ساکت- حالت دهنده موي سر- سطح
5- باربر شهري- بسنده، بس- آواي درشت

6- بس- تمام تر- محصولات شيري
7- بعد از موعد- خانواده فندق- ژست

پادشاهي  سلســـله  اولين  ديده-  آســـيب  ســـخت   -8
ايران- شهری در استان»گيلان«

9- هلاک و نيستي- مکار- نيکويش ماندني است
10- آنکه بدهي خـــود را بموقع ندهد- ســـرين و کفل- 

اثري از کثيفي روي جامه
11- تکبـــر- روبنـــد- فکـــر يـــا احساســـي ترديد‌آميز يا 

آزاردهنده
12- يازده!- شبکه رايانه‌اي- تيم اروپايي- بلوغ رواني

13- يکدنده- هدر شده عاميانه- حرکات رزمي
14- ماه سرياني- درختي شبيه درخت انار- شبان

15- غذاي ســـنتي شـــمال کشـــورمان- چيز اضافي و 
بي‌مصرف

   افقي: 
معیریــان«-  »آرش  فيلــم   -1

مرواریدها
2- کمدين معروف- اصطکاک- غير حقيقي

3- بد عهد- شهری در »روسیه«- شيره چغندر قند
4- تراوش- نت ششم- قهوه خانه- ميهماني به سبک 

سرايندگان
5- رود »شولوخف«- از درختان- آتشدان نانوايي

6- پيشکش‌ها- خاک- اشاره بعيد
7- زحمتکش- آگهي تبليغاتي- بهترين مربي فوتسال 

جهان در سال 2009
8- جايگزين اسم- جمع مبني- گريزان

9- گردنــه‌اي در »همدان«- ناقص- شــهری در اســتان 
»فارس«

10- مطابق روز- گل وسط دو آجر- بادها
11- نردباز ماهر- شــهري در »آذربایجان غربی«- حرف 

روسی
12- بانگ- ورقه نازک فلز- کلاه فرنگي- تاجدار

13- يار »عذرا«- فیلم »جو رایت«- غوغا
14- دو برابر صد- گوشه‌اي در بيات تُرک- چند اسير

15- يار مشهدي- هافبک هجومي»اورتون«

 عمود ي: 
1- فرزند عزيز- کارگردان سريال »دوپينگ«

2- گياهي طبي- جلوه و رونق- قاضي مسابقات
اســتان  در  ديدنــي  روســتايي  جوانمــردي-   -3

»کرمانشاه«- قوه رشد و نمو
4- حرف شروع الفبا- ژرف بيني- شمار- کشيش

5- تخته ضخيم بلند- کشتيبان- تفاله کنجد

6- خار- ناراحت- تساوي رياضي
7- کاســه گران- ســنگ معدني توليد گاز استيلن- ريز 

نمرات آزمايش يک پرسش
8- مرموزتريــن روســتاي کشــورمان- آيینــه مقعــر- از 

توابع مثلثاتي
9- قشون- توده انباشته شده- حکم

10- نقاشي روي شيشه- طبقه و رديف- قمر برجيس
11- سيب زميني هندي- مخلوقات- نامه

12- جــام جهــان نما- شــبکه اينترنتي- شــکل و پيکر- 
رفيق

13- کنگــره دوزي- شــرح دهنــده- چارچــوب زيريــن 
خودرو

14- برنــج فــروش- مربــي قبلي »آرســنال«- ســریال 
»سیدجلال دهقانی اشکذری«)1399(

15- فيلــم تلويزيونــي »علیرضــا امینــی«- شــهری در 
استان »خوزستان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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آی تهران رنگ آشنایت پیدا نیست
جست‌وجوی منشأ آلودگی هوای تهران و پای درد دل مردم جنوب شهر

کامیون‌ها پر می‌روند 
و خالی بر می‌گردند 

و نگاه‌های سنگین 
رانندگان دنبالمان 

می‌کند. دور می‌زنیم 
و به محله مشیریه 

می‌رویم که زیر سایه 
لوله‌های بلند از دور 

خارج شده سیمان 
تهران به صورت 

فاحشی آلوده 
است. محلی‌ها از 

روزهایی می‌گویند 
که از دودکش عظیم 

کارخانه سیمان 
دود غلیظی خارج 
می‌شد. اما حالا از 
آن طرف کوه‌هایی 

که در غلظت 
آلاینده‎ها پنهان 

شده‌اند مه غلیظی 
سرازیر می‌شود

تهــران در انتهــای اتوبان امــام علی)ع( 
از  و  شــده  ناپدیــد  جنــوب  ســمت  بــه 
کوه‌هــای شــهرری تنهــا خطــوط  کــج و 
معــوج       کــم رنگــی به جا مانده اســت. 
طیفی از رنگ‌های خاکســتری و قهوه‌ای 
تــا آبی کدر که مرز آســمان و لبه کــوه را از 
هم جدا می‌کند. ابرهای ســفید و ســمی 
لا‌بــه‌لای درخت‌های لخت کنــاره اتوبان 
ول می‌چرخند و هیچ پرنده‌ای به چشم 
نمی‌آیــد جــز چنــد کلاغ ســخت جــان. 
راننده‌ها انگار تحت تأثیر تهدیدی جدی 
شیشــه‌های اتومبیــل را بــالا کشــیده‌اند. 
شیشــه را پاییــن می‌کشــم و بــوی تعفن 
زباله و نوعی ســوخت شــیمیایی ناآشــنا 

داخل می‌شود و دهانم را گس می‌کند.
به‌سمت جنوب شهر می‌روم، همانجایی 
که صنایع مختلف و متهمان ردیف اول 
مازوت ســوزی در تهــران پشــت کوه‌ها و 
لا‌بــه‌لای کارخانه‌هــای بســیارش پنهــان 
شده‌اند. آن‌طور که پیروز حناچی شهردار 
تهران گفته اســت 40 درصد آلودگی این 
شــهر توســط صنایعی که در این حوالی 
ســاکن هســتند تولیــد شــده و بــه خــورد 
مردم داده می‌شود؛ آلودگی ای که نفس 
تهــران را به‌معنــای واقعــی تنــگ کرده 
اســت. مــردم در شــبکه‌های اجتماعــی 
بــه رســم هــر ســاله زمســتان در تهــران 
عکس‌هایی هوایی و زمینی از آلودگی هوا 
را دســت ‌به‌ دست می‌کنند و از مسئولان 
می‌پرســند چــرا هیــچ تصمیمــی بــرای 
ایــن وضعیت گرفته نمی‌شــود؟ چرا هر 
‌ســاله فریــاد اعتراض مــردم در این چند 
مــاه بالا می‌رود و بعد فراموش می‌شــود 
تا ســال بعد که همین داســتان پــر آب و 

چشم های قرمز تکرار شود؟
لوله‌هــای ســر بــه فلک کشــیده‌ای کــه از 
آنها بخاری مانند ابری ســفید به آسمان 

مــی‌رود در ابتــدای باقرشــهر، روبــه‌روی 
پالایشــگاه نفت تهران با چنــد مغازه‌دار 
و تعمیــرکار حــرف می‌زنــم. در هــوای 
راکــد مانــده، باز هم بوی یک خــروار پیاز 
گندیده به مشــام می‌رســد. مــردی که با 
ماسک پشت میز کارش در مغازه باتری 
فروشی نشسته و پیشانی‌اش را می‌مالد، 
حرف‌هایــش را این طور شــروع می‌کند: 
»یک قورباغه را بگــذار داخل یک ظرف 
آب ســرد زیــرش یک شــمع روشــن کن 
تــا آرام آرام آب گــرم شــود؛ می‌بینــی که 
قورباغه کم‌کم فلج می‌شود و نمی‌تواند 
بپــرد و از آب بیــرون برود. حــالا حکایت 
مردم ما همین اســت. این بوهایی که به 
مشام شما می‌رســد برای بینی ما عادی 

شده است.«
یکــی از همکارانــش از راه می‌رســد و بــه 
حرف‌هــای ما گــوش می‌دهــد و با خنده 
می‌گوید: »شما برای حرف‌های ما اجازه 
نشــر نداریــد وگرنه می‌گفتم که ســهمیه 
مــردم ایــن حومــه از ایــن همــه صنایــع 
بزرگ کجاســت؟ از قدیم می‌گفتند باید 
رســیدگی بشــود. دیگر لااقل یــک پاکت 
شــیر که باید بــه ما بدهنــد. فقط صنایع 
نیست کمی آن طرف‌تر مرکز دفن زباله 
هم هســت که بویش گاهی تهران را هم 

برمی‌دارد چه برسد به ما.«
بــه لوله‌هــای پالایشــگاه اشــاره می‌کند و 
می‌گویــد: »مــن از بچگــی اینجــا زندگی 
کــرده‌ام و ایــن دودهــا و بخارهــا منظــره 
همیشــگی اینجاســت. بــوی کثافت هم 
هــر چنــد وقت یکبــار وقتی مشــعل‌ها را 
خامــوش می‌کننــد چنــان می‌پیچــد که 
نمی‌شــود تحملــش کــرد.« مرد پشــت 
صندلی که هنوز پیشــانی‌اش را می‌مالد 
وقتــی از آلودگــی هــوای تهــران و تنگــی 
نفــس در خیابان‌هــای تهــران می‌گویم، 
می‌خنــدد و می‌گویــد: »ای کاش جــای 
مــا عــوض می‌شــد؛ واقعــاً کاش عــوض 

می‌شــد.    بالاشهرنشــین‌ها می‌آمدنــد 
اینجــا زندگــی می‌کردند و مــا می‌رفتیم 
بالای تهران، البته اگر با مســئولان شــهر 
حــرف بزنید همــه می‌گوینــد کل تهران 
بهتریــن جای ایران اســت و مــا فقط غر 
می‌زنیــم.« او از شــکایت اهالــی از میزان 
آلودگی می‌گوید و ادامه می‌دهد: »اینجا 
اوضــاع خیلی خراب تر از تهران اســت و 
خیلی‌ها نگران تأثیرات این آلودگی روی 

بچه‌ها هستند.«
معــروف  کارخانه‌هــای  از  یکــی  بلــوار 
باقرشــهر را داخــل می‌رویــم تــا کمــی از 
نزدیــک فضــای داخــل آن را ببینیــم. از 
زمیــن و آســمان بخــار بیــرون می‌زنــد و 
ماشین‌های ســنگین در حال رفت و آمد 
هســتند. در انتهای بلــوار، از گیت اصلی 
نمی‌شــود رد شد. مرد جوانی را که گوشه 
خیابان ایستاده سوار می‌کنیم تا به ابتدای 
خیابان برســانیم. سرحرف باز می‌شود و 
خودش را کارمند شرکت معرفی می‌کند 
که شــیفت کاری‌اش تمام شــده است. از 
او در مــورد آلودگی هوا می‌پرســم و تأثیر 
این کارخانه‌ها در ایجاد چنین وضعیتی. 
می‌گویــد: »در ایــن کارخانه هر چیزی که 
فکر کنی می‌سوزانند؛ مخصوصاً وقتی باد 

باشد یا هوا ابری و بارانی باشد.«
کــم و بیش عابرانــی در پیــاده روها دیده 
می‌شــوند. مردمــی کــه با ماســک و کلاه 
تبدیــل بــه هیبت‌هایی تــرس خــورده از 
کرونــا و آلودگــی هــوا بــه ســرعت راهــی 
مقصد هســتند. مرد جوانی که روبه روی 
می‌کنــد  جــارو  و  آب  را  پیرایشــگاهش 
از وضعیــت ترســناک صبح‌هــای شــهر 
می‌گویــد، از روزهایی که دیــوار را در چند 
متری نمی‌توان دید؛ مه است یا آلودگی؟ 
می‌گویــد: »آلودگی هوا همه جا هســت، 
اینجا هم هســت. امــا از شــهرری به این 
طرف تبدیل به مه شدیدی می‌شود. اگر 
هوا راکد باشــد می‌آید پاییــن چون همه 

کارخانه‌ها اینجا جمع شده‌اند. بخصوص 
صبح‌ها که چشم آدم می‌سوزد، آدم فکر 
می‌کند مه است اما مه که سوزش چشم 
ندارد. می‌گویند تأثیر مازوت است، ما چه 

می‌دانیم!«
بلوار دیگری را به قصد نزدیک شــدن به 
کارخانه بعدی داخل می‌شویم و این بار 
مــرد دیگــری را که ابتــدای بلوار ایســتاده 
بــرای رســاندن بــه انتهــای بلــوار ســوار 
می‌کنیــم. می‌گوید چند ســالی اســت در 
این کارخانه مشــغول کار است و خودش 
هم ســاکن محلات اطراف: »اینجا خیلی 
کــه  آلــوده اســت، خیلــی.« همین‌طــور 
گیت‌های کارخانه را پشــت سر می‌گذارم 
و ابــر ســفید روی زمین‌هــای اطــراف را با 
چشــمانم دنبال می‌کنم از او می‌پرســم 
در این کارخانه‌ها چه چیزی می‌ســوزانند 
که باعث آلودگی هوا می‌شود؟ می‌گوید: 
»همه چیز می‌سوزانند و باید هم این کار 
را بکنند. البته دود را بیشــتر آخر شب رها 
می‌کننــد.« یاد حرف‌های مرد پیرایشــگر 
می‌افتم که از مه سوزناک صبح‌های شهر 
می‌گفت. همان مه ای که هر روز، نســیم 

صبحگاهی برای تهران سوغات می‌آورد.
اتوبان امام علی)ع( را به‌ســمت کارخانه 
سیمان پیش می‌رویم و وارد فضای بازی 
می‌شویم پر از ماشین‌های سنگین که در 
زمین خاکی اطراف پارک شده‌اند. بعد از 
چند صدمتر گیت مستحکمی روبه روی 
مــا ســبز می‌شــود کــه ادامه مســیرش به 
داخــل کوه‌هــا و معــدن ختــم می‌شــود. 
کامیون‌ها پر می‌روند و خالی برمی‌گردند 
و نگاه‌هــای ســنگین راننــدگان دنبالمان 
می‌کند. دور می‌زنیم و به محله مشــیریه 
می‌رویــم که زیــر ســایه لوله‌هــای بلند از 
دور خارج شــده سیمان تهران به ‌صورت 
فاحشی آلوده است. محلی‌ها از روزهایی 
می‌گوینــد که از دودکــش عظیم کارخانه 
ســیمان دود غلیظــی خارج می‌شــد. اما 
حــالا از آن طــرف کوه‌هایی که در غلظت 
آلاینده‌‎ها پنهان شــده‌اند مــه غلیظی به 

این محلات سرازیر می‌شود.
خیابان‌ها خلوت است و هیچ کودکی در 
محله دیده نمی‌شــود. نزدیکی کارخانه 
کنار یک نمایشــگاه اتومبیل می‌ایســتم. 
مــرد جــوان کــه ســیگاری بــر لــب دارد و 

بــه نظر اعتقــادی هــم به ماســک ندارد 
مــرا جلوی ماشــین‌های پارک شــده کنار 
خیابان می‌برد، انگشــتش را روی سقف 
و بدنــه ماشــینی می‌کشــد و بعــد جلوی 
چشــمانم می‌گیــرد و می‌گویــد: »باورت 
می‌شــود اینهــا را همین دیروز شســتم؟ 
اینجا خیلی آلوده‌تر از مرکز شــهر تهران 
اســت چــون مــا اینجــا بیــن کوه‌هــا گیــر 
کرده‌ایــم و تا دلت بخواهــد دور و بر پر از 
کارخانه است. امروز می‌خواندم که حتی 
ریخته‌گری‌هــا هــم مازوت می‌ســوزانند، 
راســت اســت؟« بــا او بــه گوشــه اتوبــان 
می‌رویم و کوه‌ها را تماشا می‌کنیم: »من 
فکر می‌کنم آلودگی از آنجا می‌آید و اینجا 
گیر می‌کند وگرنه ایــن کارخانه که دودی 

ندارد.«
در مشیریه گشــتی می‌زنیم؛ به‌هر طرف 
کــه چشــم می‌چرخانــم دود اســت و مه 
غلیظی که همه جا را فراگرفته اســت. با 
مردی تقریباً 50 ساله که مشغول شستن 
ماشین روبه‌روی خانه‌ آجری و کوچکش 
اســت ســر حرف را بــاز می‌کنــم. او از کار 
کردن در این هوا می‌گوید: »با این ماشین 

قراضه در تهران مسافرکشی می‌کنم اما 
دیروز آنقدر چشــمانم ســوخت و گلویم 
گرفت که دیگر همســرم نگذاشت امروز 
سرکار بروم. اول فکر کردم کرونا گرفته‌ام؛ 
خیلی ترســیدم. راســتش قلبم ناراحت 
اســت و خــرج زندگی را با حقــوق بخور و 
نمیر بازنشستگی و کارکردن روی ماشین 
در مــی‌آورم امــا بــه قــول همســرم اگــر 
ســامتی نداشته باشــیم چه فایده دارد، 
کار کردنی که همه‌اش خرج بیمارســتان 

و دارو و دکتر شود؟«
مردم در مخمصــه افتاده‌انــد؛ از ابتدای 
ســال کرونا و تــرس از آلودگی به ویروس 
و مخمصــه اقتصــادی و آخر ســالی هم 
تنگــی نفــس از آلودگــی و ســم مــازوت. 
خیلی‌هــا می‌گویند همه امکانات کشــور 
برای تهرانی‌هاســت؛ راســت است حتی 
مازوت و ســردرد و تنگــی نفس هم مال 
شــهروندان برخوردار تهرانی اســت. این 
روزها  در تهران تنها نگاه‌های خیره مردم 
را می‌بینی به جای خالی کوه‌ها و ترســی 
کــه زندگی در این شــهر بــی‌ در و پیکر به 

جان شهروندان می‌ریزد.

محمد معصومیان
گزارش نویس


